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در 15 ماه نخســت فعالیت دولت چهاردهم، ســبد معیشــت خانوارهای کارگری نســبت بــه رقم پایان 
دولــت ســیزدهم، بیــش از 24 میلیون تومان معادل 85 درصد گران‌تر شــده اســت. این در حالی اســت 
کــه حداقــل حقوق کارگران در ســال جاری 45 درصد و دســتمزد ســایر ســطوح حقوق‌بگیــر کارگران هم 
32 درصد افزایش یافته اســت. بنابرایــن قدرت خرید کارگران در دولت چهاردهــم تاکنون کمتر از نصف 
شــده اســت. با توجه به تــداوم گرانی‌ها تــا پایان ســال و ثابت ماندن حقــوق کارگران، طبیعی اســت در 

تی وضعیت قدرت خرید کارگران بدتر هم خواهد شد.  ماه‌های آ
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افزایش هزینه سبد معیشت افزایش حداقل دستمزد کارگران افزایش سایر سطوح حقوق‌بگیران

مقایسه افزایش هزینه سبد معیشت با افزایش حقوق کارگران در دولت چهاردهم

‌‌8585ددررصدصد

نباید قیمت‌ها را کنترل کنیم؛ 
خود کسبه و فروشندگان 

انصاف داشته باشند!

فروشگاه‌گردی
دختر    و  داماد پـزشکیان

در   قــزاقستـان

تاثیـر    روانی سه‌نرخی شدن
خ  ارز بنز یـن  بـر  نر

وزیر جهاد کشاورزی:

در شـــرایطی کـــه تـــورم مـــواد خوراکـــی بـــه 66 درصـــد 

ــاورزی دولـــت پزشـــکیان  ــاد کشـ رســـیده، وزیـــر جهـ

ــد  ــعه کشـــور نبایـ ــه خاطـــر توسـ ــه بـ ــد کـ مدعـــی شـ

قیمت‌ها را کنترل کرد.

غلامرضـــا نـــوری قزلجـــه در گفت‌وگویـــی کـــه از او در 

تلویزیـــون منتشـــر شـــد، دربـــاره علـــت قیمـــت بـــالای 

ــدا  ــب یلـ ــتانه شـ ــی در آسـ ــواد خوراکـ مـ

تصریـــح کـــرد کـــه دولـــت نبایـــد اقـــدام 

ــوه  ــل و میـ ــت آجیـ ــرل قیمـ ــه کنتـ بـ

کنـــد و عرضـــه و تقاضـــا تعیین‌کننـــده 

قیمـــت اســـت.

او در ادامه تصریح کرد: بهتر است 

کســـبه و فروشـــندگان انصـــاف 

ــا  ــا را بـ ــند و کالاهـ ــته باشـ داشـ

ـــت  ـــه دس ـــب ب ـــت مناس قیم

مـــردم برســـانند.

حضـــور دختـــر و دامـــاد مســـعود پزشـــکیان در یـــک مرکـــز مـــد و لبـــاس در جریـــان ســـفر اخیـــر بـــه 

قزاقستان، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

ـــه  ـــد »تربی ـــه م ـــز خان ـــا در مرک ـــده، آنه ـــر ش ـــکیان منتش ـــاد پزش ـــر و دام ـــه از دخت ـــی ک ـــاس فیلم ـــر اس ب

اولتیـــک کیـــم« کـــه لباس‌هـــای قزاقـــی ارائـــه می‌دهـــد در آســـتانه )مرکـــز قزاقســـتان( حاضر شـــده‌اند.

ـــا  ـــت ط ـــکنی‌های قیم ـــای و رکوردش ـــه گرانی‌ه ـــت: درحالی‌ک ـــه نوش ـــن زمین ـــاد« در ای ـــانه »نوبنی رس

و دلار موجـــب تحمیـــل فشـــارهای ســـنگین معیشـــتی بـــه مـــردم شـــده اســـت، دختـــر و دامـــاد رئیـــس 

ـــتند! ـــغول هس ـــگاه‌ها مش ـــردش در فروش ـــه گ ـــی ب ـــفرهای خارج ـــت در س دول

ـــی  ـــار روان ـــر را آث ـــای اخی ـــدن ارز در روزه ـــران ش ـــت گ ـــنا، عل ـــا ایس ـــو ب ـــادی در گفت‌وگ ـــناس اقتص ـــک کارش ی

سه نرخی شدن بنزین اعلام کرد.

ـــه  ـــده ک ـــر ش ـــی منج ـــارات تورم ـــی انتظ ـــاد برخ ـــه ایج ـــت ارز ب ـــر قیم ـــای اخی ـــانات هفته‌ه ـــنا، نوس ـــزارش ایس ـــه گ ب

ـــادرات و  ـــل از ص ـــش ارز حاص ـــی، کاه ـــائل سیاس ـــت ارز را مس ـــد قیم ـــی رش ـــل اصل ـــادی، دلای ـــناس اقتص ـــک کارش ی

ســـه‌نرخی شـــدن قیمـــت بنزیـــن عنـــوان کـــرد. نوســـانات بـــازار ارز در روزهـــا و هفته‌هـــای اخیـــر، بـــار دیگـــر بـــه یکـــی از 

مهم‌تریـــن موضوعـــات اقتصـــادی کشـــور تبدیـــل شـــده اســـت. افزایـــش نـــرخ دلار و واکنش ســـریع بـــازار به اخبـــار و 

تحـــولات مختلـــف، ایـــن پرســـش را پررنگ‌تـــر کـــرده کـــه چـــه عواملـــی بیشـــترین نقـــش را در شـــکل‌گیری انتظـــارات 

افزایشـــی ایفـــا می‌کننـــد. تجربـــه ســـال‌های اخیـــر نشـــان می‌دهـــد کـــه بـــازار ارز تنهـــا تحـــت تأثیـــر متغیرهـــای 

اقتصـــادی کلاســـیک ماننـــد عرضـــه و تقاضـــا قـــرار نـــدارد، بلکـــه مجموعـــه‌ای از عوامـــل سیاســـی، روانـــی و انتظـــاری 

ـــی،  ـــولات سیاس ـــان تح ـــد می ـــی پیون ـــرایطی، بررس ـــن ش ـــد. در چنی ـــر ده ـــی را تغیی ـــای قیمت ـــد رونده ـــز می‌توان نی

فضـــای روانـــی جامعـــه و متغیرهـــای اقتصـــادی اهمیـــت دوچنـــدان پیـــدا می‌کنـــد؛ به‌ویـــژه آنکـــه اخبـــار مربـــوط بـــه 

ـــد انتظـــارات تورمـــی را تشـــدید کـــرده و  تحریم‌هـــا، تنش‌هـــای منطقـــه‌ای و تصمیمـــات داخلـــی اقتصـــادی می‌توان

رفتـــار فعـــالان بـــازار را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد. در همیـــن راســـتا، حســـین امیـــری ـ کارشـــناس اقتصـــادی ـ بـــا اشـــاره 

بـــه اینکـــه عـــدم تحقـــق برخـــی انتظـــارات اقتصـــادی یکـــی از مهم‌تریـــن دلایـــل التهـــاب فضـــای بـــازار 

ـــل  ـــای حاص ـــت ارزه ـــش بازگش ـــت: کاه ـــت، گف ـــده اس ـــم ش ـــرخ دلار ه ـــد ن ـــاز رش ـــه زمینه‌س ـــت ک اس

از صـــادرات نفـــت و پتروشـــیمی نیـــز نقـــش قابل‌توجهـــی در تغییـــرات اخیـــر نـــرخ دلار ایفـــا کـــرد کـــه 

ـــا بانـــک مرکـــزی احتمـــال افزایـــش عرضـــه ارز و تعدیـــل قیمت‌هـــا وجـــود دارد. ـــا توافقـــات جدیـــد ب ب

ـــل  ـــه‌ای از عوام ـــع مجموع ـــرد: در واق ـــار ک ـــر اظه ـــای اخی ـــرخ ارز در روزه ـــش ن ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش وی ب

اقتصـــادی و غیراقتصـــادی باعث شـــد تـــا بـــازار در روزهای گذشـــته بـــا نوســـانات قابل‌توجهـــی مواجه 

شـــود. بـــه گفتـــه ایـــن کارشـــناس اقتصـــادی، رونـــد بازگشـــت ارز هـــم طـــی هفته‌هـــای گذشـــته کندتـــر 

شـــده بـــود کـــه ایـــن موضـــوع مســـتقیماً خـــود را در افزایـــش قیمت‌هـــا نشـــان داد.

امیـــری تاکید کـــرد: نمی‌تـــوان تأثیـــر تحریم‌هـــا را بـــر مشـــکلات اقتصـــادی اخیر نادیـــده گرفـــت؛ چراکه 

ـــا چالش‌هایـــی  ـــرار داده و بســـیاری از صنایـــع را ب ایـــن محدودیت‌هـــا اقتصـــاد کشـــور را تحـــت تأثیـــر ق

مواجـــه کـــرده اســـت.

ـــته‌اند؛ از  ـــازار ارز داش ـــانات ب ـــه‌ای بـــر نوس ـــادی نیـــز تأثیـــر قابل‌ملاحظ وی ادامـــه داد: عوامـــل غیراقتص

ـــائل  ـــی و مس ـــای نظام ـــه‌ای، درگیری‌ه ـــولات منطق ـــی، تح ـــای سیاس ـــه تنش‌ه ـــوط ب ـــار مرب ـــه اخب جمل

ـــوند. ـــر می‌ش ـــت ارز منج ـــش قیم ـــه افزای ـــد و ب ـــدید می‌کنن ـــی را تش ـــارات تورم ـــولاً انتظ ـــه معم ـــی ک سیاس

این کارشـــناس اقتصادی همچنیـــن انتظـــارات تورمی ناشـــی از برخی خبرهـــای داخلی مانند ســـه‌نرخی 

شـــدن بنزیـــن را یکـــی دیگـــر از عوامـــل مؤثـــر بـــر رفتـــار بـــازار دانســـت و افـــزود: هنگامـــی کـــه جامعـــه تصـــور 

کنـــد قیمت‌هـــا در حـــال افزایـــش اســـت، تقاضـــای احتیاطـــی بـــرای ارز هـــم بـــالا مـــی‌رود.

امیـــری دربـــاره راهکارهـــای کنتـــرل بـــازار ارز توضیـــح داد: اگـــر بانـــک مرکـــزی و دولـــت بـــا بهره‌گیـــری از ابزارهـــای 

سیاســـتی خـــود بتواننـــد انتظـــارات تورمـــی را به‌درســـتی مدیریـــت کننـــد و آرامـــش روانـــی را بـــه بـــازار بازگرداننـــد، 

رشـــد غیرمنطقـــی نـــرخ دلار هـــم متوقـــف خواهـــد شـــد.

او تأکیـــد کـــرد: بـــرای کاهـــش حساســـیت جامعـــه نســـبت بـــه نـــرخ دلار و دســـتیابی بـــه کنتـــرل پایـــدار انتظـــارات 

تورمـــی، بایـــد توجـــه واقعـــی بـــه بخش‌هـــای مولـــد اقتصـــاد – از جملـــه تولیـــد و صنعـــت - معطـــوف شـــود؛ در ایـــن 

ـــود. ـــدوار ب ـــدت امی ـــادی بلندم ـــات اقتص ـــه ثب ـــوان ب ـــورت می‌ت ص
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        حسین راغفر، اقتصاددان، با رد ادعای کمبود زمین برای ساخت مسکن 

تأکید کرد ریشه بحران مسکن نه در فقدان زمین، بلکه در سیاست‌گذاری 

غلط، رهاشدگی وظایف قانونی دولت‌ها و حذف مشارکت مردمی است.

 حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: »مسئله مسکن که یک تکلیف 

قانونی در قانون اساسی است، عملاً توسط دولت‌های مختلف نادیده گرفته 

شده است. قانون اساسی نیز تصریح دارد که دولت موظف است ظرفیت‌های 

لازم برای تأمین مسکن خانوارها را فراهم کند. همه ظرفیت‌های لازم برای رفع 

مشکل مسکن وجود دارد و این کار باید با مشارکت مردم و از طریق تعاونی‌های 

مسکن انجام شود؛ همان‌طور که در دهه اول انقلاب اتفاق افتاد.« در حالی 

که نرخ تورم مسکن که پیش‌تر حوالی ۴۰ درصد بود اکنون به مرز ۵۰ درصد 

نزدیک می‌شود و توان خرید خانوارها هر روز آب می‌رود، ادعای کمبود زمین 

همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین توجیه‌ها برای توقف ساخت‌وساز مطرح 

می‌شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده ۸۰ درصد 

برنامه‌های بخش مسکن محقق شده است؛ ادعایی که با واقعیت‌های بازار تا 

قدرت خانه‌دار شدن نسل جوان همخوانی چندانی ندارد و میان برنامه‌ریزی 

دولتی و وضعیت میدانی شکافی بزرگ را پررنگ‌تر کرده است. در همین راستا 

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس 

این ادعا را رد و تاکید کرد: »کمبود زمین برای ساخت مسکن قابل پذیرش 

نیست؛ ایران کشوری با ظرفیت‌های وسیع است و مشکل نه در زمین، بلکه 

در سیاست‌گذاری غلط و سال‌ها رهاشدگی وظایف قانونی دولت‌هاست.« 

او راه‌حل را بازگشت به مشارکت واقعی مردم و تعاونی‌های مسکن دانست؛ 

همان الگویی که در دهه نخست انقلاب، میلیون‌ها خانوار را صاحب‌خانه کرد.

زمین هست؛ مدیریت نیست

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به موضوع مسکن و ادعای 

کمبود زمین تصریح کرد: »این مسئله به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. کشوری 

با این سطح از پهناوری زمین‌های قابل تخصیص فراوانی دارد و قرار نیست 

همه زمین‌ها در تهران یا کلان‌شهرها باشد. بسیاری از مناطق مرزی و اطراف 

کشور خالی از سکنه شده‌اند در حالی که زمین فراوان وجود دارد. همچنین 

در مناطقی با ظرفیت‌های اقتصادی بالا مانند حاشیه خلیج فارس و دریای 

عمان، فضا و دسترسی لازم برای توسعه مسکن فراهم است؛ بنابراین همه 

ظرفیت‌های لازم برای رفع مشکل مسکن وجود دارد و این کار باید با مشارکت 

مردم و از طریق تعاونی‌های مسکن انجام شود؛ همان‌طور که در دهه اول 

انقلاب اتفاق افتاد.«

 وی افزود: »بعد از جنگ تحمیلی تاکنون، مسئله مسکن که یک تکلیف قانونی 

در قانون اساسی است، عملاً توسط دولت‌های مختلف نادیده گرفته شده 

است. در حالی که در همه جای دنیا تأمین مسکن یکی از مسئولیت‌های اصلی 

دولت‌هاست. اینکه گفته می‌شود زمین وجود ندارد یا امکان‌پذیر نیست، به 

هیچ وجه قابل قبول نیست. کافی است دولت زمین‌های موجود را در اختیار 

مردم و تعاونی‌ها قرار دهد تا خود مردم اقدام به ساخت کنند. تعلل دولت‌ها 

در این زمینه کاملاً غیرقانونی و غیرقابل توجیه است.«

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: »هدف اصلی از تأمین زمین و مسکن، 

طبقات متوسط و پایین جامعه و به‌ویژه نسل جوان هستند که با وضعیت فعلی 

قیمت‌ها امکان دسترسی به مسکن ندارند. یکی از پیامدهای این وضعیت، 

مهاجرت‌های گسترده طی سال‌های اخیر بوده است.«

راغفر در ادامه اضافه کرد: »افزایش بی‌رویه قیمت مســــــکن و حقوق‌های 

سرکوب‌شده، دسترسی نسل جوان به سرپناه را تقریباً غیرممکن کرده و 

همین امر موجب مهاجرت و آسیب جدی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی کشور شده است.«

وی یادآور شد: »در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت‌ها حدود ۹۰ درصد 

منابع مالی خرید مسکن را از طریق بانک‌ها با نرخ بهره نازل تأمین می‌کنند؛ 

بنابراین مسئله مسکن موضوعی نیست که بتوان از آن گذشت، زیرا ناامنی 

و بی‌اطمینانی‌های فراوانی در زندگی مردم ایجاد می‌کند.« حسین راغفر 

اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: »قانون اساسی نیز تصریح 

دارد که دولت موظف است ظرفیت‌های لازم برای تأمین مسکن خانوارها را 

فراهم کند. اگر این کار انجام نشود، بخشی از موج مهاجرت‌ها را باید ناشی 

از همین بی‌توجهی دولت‌ها به مسئله مسکن دانست.«

        دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قطعاً ارز ترجیحی، فقط 

برای تأمین کالاهای اساسی مردم است و هدف آن کاهش بار تورم و گرانی 

و مشکلات اقتصادی است، اما اگر درست هدایت و نظارت نشود، خود 

می‌تواند مشکلات دیگری نظیر افزایش قیمت‌ها، حواشی ناشی از کاهش 

موجودی کالا و رشد احتکار از سوی فرصت‌طلبان، ایجاد کند.

رحمدل بامری، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید 

بر ضرورت اهتمام دولت برای تأمین ارز ترجیحیِ کالای اساسی و نهاده، 

اظهار داشت: قطعاً ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی است و هدف 

آن کاهش بار تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی مردم است، اما اگر درست 

هدایت و نظارت نشود، خود می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند.

وی گفت: معتقدم برداشتن ارز ترجیحی از برنج، قطعاً بار سنگینی بر دوش 

مردم خواهد گذاشت، هم به دلیل افزایش قیمت‌ها و مشکلات ناشی 

از موجودی کالا و هم به دلیل احتکارهایی که برخی افراد فرصت‌طلب 

انجام می‌دهند. وی افزود: ما با حذف ارز ترجیحی برنج مخالفیم، زیرا 

پس از نان، برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی مردم است. اگرچه 

بخش عمده‌ای از برنج موردنیاز در داخل کشور تولید می‌شود و کیفیت 

خوبی دارد، اما تولید داخلی پاسخگوی تقاضای جامعه نیست و بخشی 

نیز از طریق واردات از کشورهای همسایه مانند پاکستان تأمین می‌شود.

وی اضافه کرد: به نظر من دولت در شرایط فعلی نباید اقدام به حذف 

ارز ترجیحی برنج می‌کرد، چراکه این اقدام موجب ایجاد مشکلات برای 

مردم خواهد شد.وی بیان کرد: واکنش مجلس قطعاً در این حوزه جدی 

خواهد بود و تذکرات لازم به دولت ارائه می‌شود. در کمیسیون کشاورزی و 

همچنین کمیسیون حمایت از تولید که عضو آن هستم، تاکیدات لازم انجام 

خواهد شد و پیگیری‌های لازم برای اصلاح این موضوع صورت می‌گیرد.

 کمبود زمین برای ساخت مسکن
 قابل پذیرش نیست

 الزامِ مقابله با محتکران برنج؛ 
دولت در هدایت ارز ترجیحی اهتمام کند

گزارش

       در 15 ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم، سبد معیشت 

خانوارهای کارگری نسبت به رقم پایان دولت سیزدهم، بیش 

از 24 میلیون تومان معادل 85 درصد گران‌تر شده است. این 

در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری 45 

درصد و دستمزد سایر سطوح حقوق‌بگیر کارگران هم 32 

درصد افزایش یافته است. بنابراین قدرت خرید کارگران در 

دولت چهاردهم تاکنون کمتر از نصف شده است. با توجه به 

تداوم گرانی‌ها تا پایان سال و ثابت ماندن حقوق کارگران، 

طبیعی است در ماه‌های آتی وضعیت قدرت خرید کارگران 

بدتر هم خواهد شد. 

هزینه مواد خوراکی سبد معیشت یک خانوار کارگری )بر اساس 

بعُد خانوار 3.3 نفری( در پایان دولت سیزدهم 10 میلیون و 

973 هزار تومان بود که در آبان‌ماه امسال به 20 میلیون و 310 

هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

یعنی خانوار کارگری هم‌اکنون برای خرید یک سبد ثابت از 

مواد خوراکی ضروری در طول ماه باید بیش از 9 میلیون تومان 

پول بیشتری نسبت به پایان دولت شهید رئیسی بپردازد که 

نتیجه گرانی شدید مواد غذایی در دولت چهاردهم است.

وضعیت وخیم سبد معیشت

سبد معیشت کارگران، شامل مواد خوراکی ضروری و هزینه‌های 

غیرخوراکی یک خانوار کارگری )بر مبنای بعُد خانوار 3.3 

میانگین کشوری( می‌شود. سبد معیشت خانوارهای کارگری، 

تقریبی از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری متوسط، 

شامل هزینه تامین خوراکی‌های ضروری، اجاره‌بهای مسکن، 

آموزش، لباس، سوخت، درمان، حمل‌ونقل و سایر کالاهای 

متفرقه است.

همانطور که ذکر شد سبد معیشت کارگران دو بخش دارد: 

1- بخش مواد خوراکی 2- بخش هزینه‌های غیرخوراکی.

هزینه‌های خوراکی سبد معیشت کارگران بر اساس سبد 

ارائه‌شده از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی 

کشور )با همکاری دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران(، برای میزان کالری موردنیاز هر فرد 

محاسبه می‌شود. 

این موسسه، حداقل کالری موردنیاز افراد را تعیین می‌کند 

که شامل 13 ماده غذایی اصلی است که می‌تواند نیازهای 

تغذیه‌ای روزانه افراد را برآورده کند. این سبد شامل اقلام 

مختلفی است که مصرف روزانه و ماهانه آن‌ها به میزان 

مشخص، احتمال بروز مشکلات ناشی از سوءتغذیه را کاهش 

می‌دهد؛ به عبارت دیگر، اگــــــر افراد این اقلام را مطابق با 

توصیه‌های انستیتو مصرف کنند، دچار کمبودهای غذایی 

نخواهند شد.

مقایسه هزینه خوراکی سبد معیشت کارگری

با محاسبه سرانه مصرف اعلامی انستیتو تغذیه برای هر گروه 

مواد غذایی و قیمت آنها طبق اطلاعات مرکز آمار، مشخص 

می‌شود که هزینه‌های خوراکی سبد معیشت غذایی در پایان 

دولت سیزدهم )مردادماه 1403( برای هر نفر 3 میلیون و 325 

هزار تومان بوده است اما در آبان‌ماه امسال به 6 میلیون و 

154 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

بدین ترتیب هزینه مواد خوراکی سبد معیشت یک خانوار 

کارگری )بر اساس بعُد خانوار 3.3 نفری( در پایان دولت 

سیزدهم 10 میلیون و 973 هزار تومان بود که در آبان‌ماه 

امسال به 20 میلیون و 310 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

به عبارت ساده‌تر، هزینه تامین یک سبد ثابت از مواد خوراکی 

ضروری در پایان دولت سیزدهم برای یک خانوار 10 میلیون 

و 973 هزار تومان آب می‌خورد که در آبان‌ماه امسال به 20 

میلیون و 310 هزار تومان افزایش یافته که معادل رشد 85 

درصدی در این 15 ماه است. یعنی خانوار کارگری هم‌اکنون 

برای خرید یک سبد ثابت از مواد خوراکی ضروری در طول 

ماه باید بیش از 9 میلیون تومان پول بیشتری بپردازد که 

نتیجه گرانی شدید مواد غذایی در دولت چهاردهم است.

مقایسه سبد معیشت کل کارگری

در محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، خانوارهای 

کارگری در دهک چهارم درآمدی لحاظ شده‌اند که در این 

دهک، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه‌های خانوار ۳۸.۹ 

درصد است و 61.1 درصد هم سهم سایر اقلام همچون هزینه 

اجاره‌بها، بهداشت، حمل‌ونقل، سوخت، ارتباطات، لوازم 

خانگی و سایر اقلام غیرخوراکی است.

 درنتیجه، سبد معیشت آبان‌ماه 1404 خانوارهای کارگری )بر 

اساس بعُد خانوار 3.3 نفری( با در نظر گرفتن فرمول‌های 

مورداستفاده نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و با اتکا 

به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، 52.2 میلیون تومان برای 

مجموع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برآورد می‌شود که 

شامل 20.3 میلیون تومان هزینه خوراکی ضروری و 31.9 

میلیون تومان هزینه‌های غیرخوراکی است.

 این در حالی است که در مردادماه 1403 در پایان دولت 

سیزدهم سبد معیشت خانوارهای کارگری 28.2میلیون 

تومان برآورد شده بود که شامل 10.9 میلیون تومان هزینه 

خوراکی و 17.3 میلیون تومان هزینه‌های غیرخوراکی بود.

 بر این اساس در دولت چهاردهم تاکنون نسبت به پایان 

دولت سیزدهم، سبد معیشت خانوارهای کارگری  )بعُد 

خانوار 3.3 نفری( به طور ماهانه بیش از 24 میلیون تومان 

معادل 85 درصد افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال حقوق کارگران 

)سایر سطوح حقوق‌بگیر به غیر از حداقل‌بگیران( حدود 

32 درصد افزایش پیدا کرده است که با توجه به افزایش 

85 درصدی سبد معیشت در یک سال اخیر، مشخص 

است که قدرت خرید کارگران به شدت کمتر از سطح 

مرداد 1403 شده است.

سبد معیشت کارگران  سبد معیشت کارگران  8585 درصد  درصد 
گران شدگران شد
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 افزایش سایر سطوح حقوق بگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران افزایش هزینه سبد معیشت

 (درصد)مقایسه افزایش هزینه سبد معیشت با افزایش حقوق کارگران در دولت چهاردهم 

شستا آب‌رفته  سودهای  و  میلیاردی  تخفیف‌های 
        صورت‌های مالی شرکت شستا در سال ۱۴۰۴ با 

وجود رشد ظاهری، باطنی دیگر دارد؛ از جهش ۵.۶ 

همتی برگشت از فروش تا تخفیف‌های بی‌اثر و سقوط 

نگران‌کننده حاشیه سود در چند صنعت کلیدی.

به گزارش مهر، در حالی که صورت‌های مالی سالانه 

شرکت ســــــرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 

در نگاه اول، روایتی از رشــــــد و توسعه را به نمایش 

می‌گذارد، تحلیل عمیق و فنی‌تر اعداد و ارقام، پرده 

از واقعیت‌هایی نگران‌کننده برمی‌دارد. یادداشت‌های 

توضیحی صورت‌های مالی این شرکت مربوط به سال 

مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، مملو از آژیرهای قرمز 

و سؤالات بی‌پاسخی است که عملکرد هیات مدیره و 

استراتژی‌های کلان این بنگاه عظیم اقتصادی را که 

دارایی بین نسلی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته ایرانی 

را در اختیار دارد، به طور جدی به چالش می‌کشد. 

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که چگونه در 

پسِ ظاهر فریبنده رشد درآمدها، پدیده‌هایی چون 

جهش سرسام‌آور برگشت از فروش، تخفیف‌های بی‌اثر 

و سقوط آزاد حاشیه سود در صنایع کلیدی، سلامت 

مالی و کارآمدی مدیریتی شستا را تهدید می‌کند.

معمای برگشت از فروش؛ ۵.۶ همت کالا چرا برگشت خورد؟

نگاهی به بخش درآمدهای عملیاتی گروه شستا، اولین 

و جدی‌ترین آژیر خطر را آشکار می‌سازد. در شرایطی که 

فروش خالص گروه با رشد قابل قبول ۳۷.۸ درصد به 

ظاهر خبر از یک سال مالی موفق می‌دهد، یک عدد 

دیگر این تصویر را کاملاً مخدوش می‌کند: برگشت از 

فروش و تخفیفات.

این سرفصل با یک جهش حیرت‌انگیز و بی‌سابقه 

۳۷۵.۶ درصدی از حدود ۱. ۴۹۰ میلیارد تومان )۱.۵ 

تریلیون تومان( در سال مالی گذشته به بیش از ۷. 

۰۹۰ میلیارد تومان )۷ تریلیون تومان( در سال مالی 

۱۴۰۴ رسیده است؛ به عبارت دیگر، شاهد یک افزایش 

نجومی ۵. ۶۰۰ میلیارد تومانی )۵.۶ تریلیون تومانی( در 

میزان کالاهای برگشتی یا تخفیفات اعطایی هستیم.

برای درک عمق این فاجعه مدیریتی، کافی است این 

عملکرد را با سال مالی قبل مقایسه کنیم. در سال 

منتهی به خرداد ۱۴۰۳، در ازای رشد ۳۲.۹ درصدی در 

فروش، برگشت از فروش تنها ۲۷.۷ درصد افزایش 

یافته بود که یک روند منطقی و قابل دفاع است؛ اما 

در سال جاری، چگونه رشد ۳۷.۸ فروش می‌تواند 

جهش ۳۷۵.۶ درصدی در برگشتی‌ها و تخفیفات 

را توجیه کند؟

سکوت مطلق در صورت‌های مالی

فاجعه‌بارتر از خود این عدد، عدم شفافیت کامل در 

گزارش‌های رسمی است. در هیچ کجای یادداشت‌های 

توضیحی همراه صورت‌های مالی، اشاره یا توضیح دقیقی 

برای این جهش غیرعادی و انفجاری ارائه نشده است 

و تنها به نام بردن از شرکت‌هایی که سهم اصلی در 

این جهش را داشته‌اند اکتفا شده است. این سکوت، 

شائبه‌هایی از جمله تلاش برای پنهان‌کاری یا عدم 

وجود نظارت مؤثر را تقویت می‌کند.

کانون بحران؛ هلدینگ‌های دارویی و پتروشیمی

ردیابی این مبلغ نشان می‌دهد که ۹۷.۳ درصد از این 

فاجعه در دو زیرمجموعه اصلی رخ داده است.

 هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین )تیپیکو(: با سهم 

۸۹.۸ درصدی )معادل ۶. ۳۷۱ میلیارد تومان(، مسئول 

اصلی این بحران است. آیا محصولات دارویی تولیدی 

با مشکلات کیفی گسترده مواجه بوده‌اند که منجر به 

عودت آن‌ها شده؟ یا این عدد، نتیجه سیاست‌های 

فروش تهاجمی و غیراصولی برای ثبت فروش‌های 

کاغذی در پایان دوره مالی اســــــت که بعداً برگشت 

خورده‌اند؟

 هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(: با 

سهم ۷.۵ درصدی )معادل ۵۳۱ میلیارد تومان( در 

رده بعدی قرار دارد.

این سؤال بنیادین مطرح است که هیات مدیره شستا و به 

طور مشخص مدیران هلدینگ‌های مذکور، چه پاسخی 

برای این اتلاف منابع و ناکارآمدی آشکار دارند؟ آیا این 

حجم از برگشت کالا یا تخفیفات، معنایی جز شکست 

در کنترل کیفیت، بازاریابی یا استراتژی فروش دارد؟

تخفیف‌های بی‌اثر رایتل؛ حراج منابع بدون دستاورد

دومین آژیر قرمز، در بخش درآمدهای حاصل از ارائه 

خدمات گروه برافراشته شده است. در حالی که درآمد 

ارائه خدمات گروه رشد ۳۵.۹ را تجربه کرده، تخفیفات 

ارائه خدمات با جهش ۱۸۷.۷ مواجه بوده است که 

صراحتاً تاکید شده تماماً مربوط به شرکت خدمات 

ارتباطی رایتل است.

این داده به خودی خود شاید قابل توجیه باشد، البته 

اگر به رشد چشمگیر درآمدها منجر می‌شد؛ اما مقایسه 

با سال قبل، ناکارآمدی مطلق این استراتژی را برملا 

می‌کند.

سال مالی ۱۴۰۳: کل درآمد ارائه خدمات ۳۸.۱ درصد 

رشد کرد، در حالی که تخفیفات ۴۶.۷ درصد کاهش 

یافته بود! این یعنی شرکت )عمدتاً رایتل( با مدیریت 

هزینه‌ها و کاهش تخفیف، به رشد درآمدی عالی دست 

یافته بود.

سال مالی ۱۴۰۴: با وجود افزایش ۱۸۷.۷ درصدی در 

تخفیفات، رشد درآمد ارائه خدمات در این شرکت تنها 

۳۳.۶ درصد بوده است. )درآمد رایتل از ۳۳.۳ درصد 

رشد سال قبل به ۳۳.۶ درصد رشد رسیده است(.

این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که سیاست افزایش 

انفجاری تخفیفات، تقریباً هیچ تأثیر مثبتی بر شتاب 

رشد درآمدها نداشته است. افزایش بیش از سه برابری 

تخفیفات، تنها توانسته ۰.۳ درصد به نرخ رشد درآمد 

سال گذشته این شرکت اضافه کند.

این موضوع سؤالات جدی در مورد استراتژی بازاریابی و 

فروش شرکت زیرمجموعه شستا، یعنی شرکت خدمات 

ارتباطی رایتل مطرح می‌کند. آیا این تخفیف‌ها به صورت 

هدفمند و هوشمندانه اعطا شده‌اند یا صرفاً نوعی حراج 

منابع بدون بازدهی اقتصادی بوده‌اند؟ این مدل مدیریت 

هزینه، مصداق بارز اتلاف منابع سهامداران )و عموم 

بیمه‌شدگان( است.

سقوط آزاد حاشیه سود؛ از سودآوری تا زیان‌دهی

جدول مقایسه‌ای بهای تمام‌شده و درآمدهای عملیاتی، 

سومین و شاید دردناک‌ترین بخش از تحلیل عملکرد 

شستا را به تصویر می‌کشد: فرسایش شدید و نگران‌کننده 

سودآوری در برخی بخش‌های استراتژیک.

تجهیزات پزشکی و کالای دندانپزشکی: حاشیه سود 

ناخالص از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۱۴ درصد در 

سال جاری سقوط کرده است. این یعنی بیش از نصف 

سودآوری این بخش از بین رفته است.

زغال سنگ: حاشیه سود ناخالص از ۲۴ درصد به تنها ۳ 

درصد فرو ریخته است. صنعتی که زمانی سودآور بود، 

اکنون در مرز زیان‌دهی فعالیت می‌کند.

فرآورده‌های نسوز: وضعیت در این بخش فاجعه‌بار 

است. حاشیه سود ناخالص از سود ۲۵ درصد در سال 

گذشته، به زیان ۲۱ درصد در سال جاری تبدیل شده 

است؛ یک سقوط آزاد کامل.

اگرچه در گزارش به دلایلی چون مشکلات تأمین انرژی 

و ارز برای فرآورده‌های نسوز و کاهش حجم فروش برای 

زغال سنگ اشاره شده، اما این توجیهات نمی‌تواند 

عمق ناکارآمدی مدیریتی را بپوشاند. مهم‌تر از آن، هیچ 

توضیحی برای سقوط حاشیه سود در بخش تجهیزات 

پزشکی ارائه نشده است. چرا سودآوری این بخش به 

نصف کاهش یافته اســــــت؟ آیا پای افزایش شدید 

بهای تمام‌شده در میان است یا سیاست‌های غلط 

قیمت‌گذاری؟

عبور از شفافیت، تهدید منافع ملی

بررسی سه سرفصل کلیدی از صورت‌های مالی شستا 

در سال مالی ۱۴۰۴، تصویری کاملاً متفاوت از ادعاهای 

رشد و موفقیت ارائه می‌دهد. جهش غیرقابل توضیح 

برگشت از فروش، تخفیفات میلیاردی و بی‌اثر در بخش 

خدمات و سقوط آزاد سودآوری در صنایع مهم، همگی 

نشان از چالش‌های عمیق مدیریتی، ضعف استراتژیک 

و عدم شفافیت دارند.

شستا با مالکیت قاطع ۸۵.۷ درصدی سازمان تأمین 

اجتماعی، یک شرکت خصوصی نیست؛ این بنگاه 

اقتصادی امانت‌دار دارایی‌های میلیون‌ها ایرانی است 

و عملکرد آن مستقیماً بر معیشت بازنشستگان و آینده 

صندوق تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارد. سؤالات مطرح 

شده در این تحلیل، نه تنها باید توسط هیات مدیره شستا 

به صورت شفاف و مستند پاسخ داده شود، بلکه نیازمند 

ورود فوری نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی 

و سازمان حسابرسی برای بررسی دقیق و جلوگیری 

از تضییع بیشتر حقوق عامه است. سکوت در برابر 

این آژیرهای قرمز، می‌تواند به بحران‌هایی عمیق‌تر 

در آینده این غول اقتصادی منجر شود.

مواد غذایی حاضر در سبد معیشت غذایی عبارتند از:

کیلوگرم در ماه برای هر نفرخوراکی‌های ضروری در سبد معیشت

2.4برنج

0.6ماکارونی

0.78حبوبات

2.1سیب‌زمینی

غ 1.05تخم‌مر

8.4میوه

1.14روغن

8.55نان

1.2قندوشکر

1.92گوشت سفید

7.5لبنیات

9سبزیجات

1.14گوشت قرمز

مجموع سبد معیشتهزینه‌های غیرخوراکیهزینه‌های خوراکی ضروری)ارقام به میلیون تومان(

10.917.328.2پایان دولت سیزدهم

20.331.952.2آبان‌ماه 1404

9.414.624.0مقدار افزایش



     بازاری که با کاهش قــــــدرت خرید مصرف‌کننده مواجه 

است، کشش افزایش قیمت را ندارد و همین شکاف میان هزینه 

و درآمد، تولیدکننده را در موقعیتی فرسایشی قرار می‌دهد؛ 

موقعیتی که در آن ادامه تولید، هر روز پرریسک‌تر از روز قبل 

می‌شود.

 آمارهای رسمی رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1404، نه‌تنها 

از کندی موتور اقتصاد حکایت دارد، بلکه نشانه‌های روشنی 

از ورود بخش صنعت به مرحله‌ای بحرانی را آشکار می‌کند.

بر اســــــاس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 

کشور در شش‌ماهه نخست سال با احتساب نفت تنها 1 درصد 

و بدون نفت منفی 5 درصد بوده است؛ آماری که به‌وضوح نشان 

می‌دهد فعالیت‌های مولد و غیرنفتی، به‌ویژه صنعت، عملاً در 

مسیر کوچک شدن قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، شاخص تشکیل 

سرمایه ثابت ناخالص نیز با ثبت رشد منفی 4.8 درصدی، از 

افت شدید سرمایه‌گذاری و تداوم فرسایش زیرساخت‌های 

تولید خبر می‌دهد.

این اعداد زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که در کنار افزایش 

روزانه و بی‌ثبات نرخ دلار قرار می‌گیرند؛ متغیری که به‌عنوان 

شتاب‌دهنده بحران، فشار مضاعفی بر صنعتی وارد کرده که 

پیش‌تر نیز زیر بار مشکلات ساختاری خم شده بود.

نوسان ارزی؛ ضربه نهایی به تولید فرسوده

افزایش مستمر و روزانه نرخ دلار، در شرایطی که تولید از پیش 

تحت فشار قرار دارد، به عاملی تعیین‌کننده در زمین‌گیر شدن 

صنعت تبدیل شده است. بخش بزرگی از نهاده‌های تولید، چه 

وارداتی و چه داخلی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز 

وابسته‌اند. درنتیجه، هر جهش ارزی بلافاصله هزینه تمام‌شده 

را بالا می‌برد، بدون آنکه امکان تطبیق سریع قیمت فروش 

وجود داشته باشد.

بازاری که با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده مواجه است، 

کشش افزایش قیمت را ندارد و همین شکاف میان هزینه و 

درآمد، تولیدکننده را در موقعیتی 

فرسایشی قرار می‌دهد؛ موقعیتی که 

در آن ادامه تولید، هر روز پرریسک‌تر 

از روز قبل می‌شود.

از  بیش  صنعتی،  سرمایه‌گذاری   

هر عامل دیگری به ثبات نیاز دارد؛ 

ثباتی که با نوسان‌های شدید ارزی 

از بین رفته است. افزایش روزانه 

دلار، محاسبات اقتصادی را مختل 

کرده و افق تصمیم‌گیری را به‌شدت 

کوتاه‌مدت کرده است. در چنین 

به  ورود  به‌جای  سرمایه  فضایی، 

فعالیت‌های  ســــــمت  به  تولید، 

غیرمولد و کم‌ریســــــک‌تر حرکت 

می‌کند.

تعویق نوسازی خطوط تولید، توقف 

خرید ماشین‌آلات جدید و کاهش 

نبـض اقـتــصــــــــاد
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      عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم انحصار، نبود رقابت 

و ضعف شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، تأکید کرد مدل‌های سنتی 

قیمت‌گذاری دیگر کارایی ندارند و تا زمانی که اصلاح ساختارها و اجرای 

قوانین موجود جدی گرفته نشود، فشار گرانی بر دوش مردم باقی خواهد 

ماند.

مجتبی یوسفی، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در مقوله 

قیمت‌گذاری، با بیان این‌که »ما هنوز در کشور عادت داریم چرخ را دوباره 

و از نو طراحی کنیم«، گفت: متأسفانه در بسیاری از سطوح مدیریتی، از 

سطح ملی تا استان و شهرستان، هر مسئولی احساس می‌کند باید ایده 

جدید خلق کند، در حالی که ما قوانین خوب و تجربه‌های موفق جهانی 

داریم و باید از همان‌ها استفاده کنیم.

نماینده مردم »باوی، اهواز، حمیدیه و کارون« در مجلس شورای اسلامی 

با اشاره به سیاست‌گذاری بازار و قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته، افزود: 

نخست یک روش سنتی و مدل قدیمی قیمت‌گذاری وجود داشت که بر 

اساس هزینه تمام‌شده محصول، قیمت مشخص می‌شد.

یوسفی مدل‌های کارآمد اقتصاد امروز را مبتنی بر رقابت آزاد دانست و توضیح 

داد: این بازار بر اساس عرضه و تقاضاست، البته این موضوع مقدماتی دارد 

و نباید انحصار نوین در این بخش ایجاد شود و رقابت سالم وجود داشته 

باشد. رقابت سالم هم نخست در کثرت تولیدکنندگان در آن بخش است 

به عنوان مثال من اگر قصد خرید خودرویی را دارم، در هرجایی از دنیا بر 

اساس ویژگی‌های خودرو، آن را انتخاب می‌کنم و دایره انتخاب‌های من 

باز است؛ اما این موضوع در کشور به نحوی دیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما دو خودروساز داریم و چند شرکت مونتاژکار، 

وقتی انحصار و محدودیت وجود دارد و اجازه رقابت و واردات نمی‌دهیم 

و برخلاف ماده ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو برخورد می‌کنیم و 

از خودروساز واقعی حمایت نمی‌کنیم دیگر رقابتی ایجاد نمی‌شود. این 

شرایط در حوزه ارائه خدمات برخی مجموعه‌ها نیز نمایان است.

یوسفی با اشاره به ایجاد رانت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین 

حوزه حمل‌ونقل بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد حمل‌ونقل بار 

در کشور با یک‌سرخالی انجام می‌شود؛ این یعنی هدررفت زمان، سوخت 

و هزینه رانندگان. از سویی دیگر رتبه حمل‌ونقل ایران بین ۱۳۷ کشور از 

رتبه ۶۷ به ۱۲۳ سقوط کرده است؛ این نتیجه نبود شفافیت در حوزه بار، 

دلالی و واسطه‌گری است.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بازار کالاهای اساسی و افزایش 

قیمت آن، افزود: در حوزه کشاورزی، وقتی برنج در مزرعه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان 

است اما در مغازه بیش از ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی ساختار 

توزیع مشکل دارد، نه تولیدکننده.یوسفی بر نقش اصلاحات ساختاری در 

حذف واسطه‌ها تأکید کرد و گفت: شفافیت در عرضه محصولات کشاورزی، 

سامانه‌های هوشمند، بازارچه‌های مرزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتصال 

مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده، می‌تواند سود دلالان را حذف و 

قیمت‌ها را منطقی کند؛ اما هر زمان که به شفافیت نزدیک می‌شویم، 

گروه‌هایی با منافع پنهان مقاومت می‌کنند.

نماینده مردم اهواز ادامه داد: اگر انحصار شکسته نشود و رقابت سالم ایجاد 

نگردد، مردم باید هزینه سوءمدیریت مدیران و ناکارآمدی تولیدکنندگان را 

بپردازند؛ بنابراین شفافیت، رقابت و سامانه‌های هوشمند، تنها راه منطقی 

شدن قیمت‌ها و کاهش فشار بر مردم است. اگر این مسیر را نرویم، باز هم 

هزینه تصمیم‌های اشتباه از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

      کارشناس اقتصاد می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از تقاضای فعلی در بازار 

آزاد ارز، معطوف به خروج سرمایه است که پدیده‌ای نگران‌کننده محسوب 

می‌شود، بخشی دیگر از تقاضا، ناشی از تمایل به حفظ ارزش دارایی‌هاست.

حمید گلپاشا، کارشناس اقتصادی، درباره عوامل مؤثر بر نوسانات اخیر بازار ارز 

اظهار داشت: به شخصه معتقدم مهمترین دلیل افزایش نرخ اخیر ارز سیاسی 

بوده و بیشتر ناشی از تحرکات اخیر نظامی آمریکا و اسرائیل، وجود سایه جنگ 

و تشدید انتظارات تورمی است. در شرایط کنونی که احتمال درگیری‌های 

منطقه‌ای تشدید شده، فضای نااطمینانی در جامعه ایجاد کرده است که به 

تبع آن منجر به افزایش قیمت ارز و طلا شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در حین و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در 

آغاز فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت و بانک مرکزی تا حد زیادی موفق به کنترل 

فضای بازار بودند و جامعه در مسیر بازگشت به آرامش قرار گرفت؛ اما ناگهان 

تحرکات اخیر اعم از تحولات بین‌الملل موجب تشدید مجدد نگرانی‌ها شد.

گلپاشا می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از تقاضای فعلی در بازار آزاد ارز، معطوف 

به خروج سرمایه است که پدیده‌ای نگران‌کننده محسوب می‌شود، بخشی 

دیگر از تقاضا، ناشی از تمایل به حفظ ارزش دارایی‌هاست، در دوره جنگ ۱۲ 

روزه، دارایی برخی افراد به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، قفل شد و امکان 

نقدشوندگی نداشت. همین امر موجب شد تا احتیاط سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر 

افزایش یابد و درصدد ایجاد پایگاه امن مالی برای خود باشند. این تقاضا عمدتاً 

از سوی گروه‌های پردرآمد و نه اقشار کم‌درآمد اتفاق می‌افتد؛ به هر حال همه این 

مسائل، چشم‌انداز جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به آینده آثار خود را، بر بازار 

ارز تحمیل کرده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر، 

بحران‌هایی همچون ناترازی انرژی و بحران آب نیز به وجود آمده است، گفت: 

این مشکلات نیز به نوبه خود بر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی افزوده‌اند.

به گفته وی در شرایطی که نااطمینانی از چندین منبع مختلف که عمده آن 

مرتبط با تحرکات آمریکاست، افزایش پیدا می‌کند، حتی در صورت عدم رشد 

چشمگیر تقاضا هم نرخ‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند.

گلپاشا تاکید کرد: در حال حاضر عمده دلایل افزایش نرخ ارز، ریشه در عوامل 

خارجی دارد و حفظ ثبات در این بازار نیز تا حد زیادی منوط به رفع تنش‌های 

بیرونی است، پس از جنگ ۱۲ روزه، رشد محسوسی در بازار ارز رخ نداد و حتی 

نرخ‌ها کاهش یافت، در شرایط کنونی نیز کاهش نرخ ارز به کاهش تنش‌های 

سیاسی گره خورده است و در صورت رفع این مسائل، می‌توان انتظار داشت 

آرامش به بازار ارز بازگردد.

بی‌سامانی در اجرای قانون ساماندهی 
صنعت خودرو

 ۶ عامل افزایش بهای ارز؛
 از خروج سرمایه تا حفظ ارزش دارایی

دلارِ افسارگسیخته و صنعتِ زمین‌گیر
گزارش

پروژه‌های توسعه‌ای، پیامد طبیعی این بی‌ثباتی است؛ روندی که 

درنهایت به افت بهره‌وری و افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.

ناترازی انرژی و دلار؛ فشار هم‌زمان بر بنگاه‌ها

مشکل ناترازی انرژی، زمانی به بحران تبدیل می‌شود که با جهش 

ارزی همراه گردد. قطعی برق و گاز، تولید را متوقف می‌کند و 

افزایش نرخ دلار، هزینه راه‌اندازی مجدد، تعمیر تجهیزات و 

تأمین سوخت جایگزین را بالا می‌برد. این فشار دوگانه، بسیاری 

از واحدهای صنعتی را ناچار کرده فعالیت خود را به حداقل 

برسانند یا به تعطیلی موقت تن دهند.

در چنین شرایطی، تولیدکننده نه توان سرمایه‌گذاری برای 

کاهش وابستگی انرژی را دارد و نه امکان تحمل زیان‌های ناشی 

از توقف‌های مکرر تولید.

بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه؛ تولید بدون برنامه

نوسان نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را نیز به‌شدت بی‌ثبات کرده 

است. نبود سازوکار شفاف و قابل پیش‌بینی برای قیمت‌گذاری، 

برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت صنعتی را 

افزایش داده است. تولیدکننده‌ای که نتواند هزینه‌های آینده 

خود را برآورد کند، ناگزیر یا تولید را کاهش می‌دهد یا از بازار 

خارج می‌شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند در چنین فضایی، هرگونه مدیریت 

مصنوعی بازار مواد اولیه یا محدودسازی واردات، به‌جای کنترل 

قیمت‌ها، به کاهش عرضه و تشدید بحران تولید منجر خواهد شد.

افزایش هزینه‌های تولید در کنار افت تقاضا، اقتصاد را در مسیر 

تعمیق رکود تورمی قرار داده است. تولیدکننده با هزینه‌های 

فزاینده مواجه است و مصرف‌کننده با قدرت خرید محدود؛ 

ترکیبی که کاهش تولید را به‌دنبال دارد و زمینه‌ساز موج‌های 

بعدی افزایش قیمت می‌شود. در 

این چرخه، تورم نه محصول رونق، 

بلکه نتیجه کاهش عرضه و اختلال 

در تولید است.

افزایش روزانه نرخ دلار، در بستری از 

ضعف ساختاری اقتصاد، به عاملی 

شتاب‌دهنده برای زمین‌گیر شدن 

تولید تبدیل شده است. صنعت 

ایران امروز نه با یک بحران مقطعی، 

بلکه با چند فشار هم‌زمان مواجه 

کاهش  ارزی،  بی‌ثباتی  اســــــت: 

و  انرژی  ناترازی  سرمایه‌گذاری، 

شرایطی،  چنین  در  تقاضا.  افت 

مهار نوسانات دلار و ایجاد ثبات در 

سیاست‌های اقتصادی، دیگر یک 

انتخاب نیست؛ بلکه شرط لازم برای 

جلوگیری از خاموش‌شدن تدریجی 

چراغ تولید در کشور است.

         یک سال پس از آغاز اجرای فصل »اصلاح ساختار بودجه« 

در برنامه هفتم، ارزیابی‌های نظارتی نشان می‌دهد که مهم‌ترین 

پروژه اصلاح مالی دولت هنوز در نقطه شروع متوقف مانده 

است؛ جایی که به جای تغییرات واقعی در نظام بودجه‌ریزی، 

اغلب اقدامات در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها باقی مانده و شکاف 

تاریخی منابع و مصارف، بدهی‌های پنهان و ناترازی‌های مزمن 

همچنان پابرجاست.

 تجربه چهار دهه بودجه‌ریزی دولتی در ایران روایتگر دور باطلی 

است که هر سال در قالب شکاف عمیق میان منابع و مصارف 

بودجه تکرار می‌شود. ابرچالشی که امروز نه فقط ثبات مالی 

دولت را نشانه رفته، بلکه بنیان‌های توسعه اقتصادی کشور را با 

تهدیدی جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تصویب 

فصل سوم قانون برنامه هفتم با عنوان »اصلاح ساختار بودجه« 

در مجلس شورای اسلامی، نویدبخش تحولی بنیادین در مدیریت 

مالی دولت تلقی می‌شد.

ارزیابی عملکرد یک‌ساله این فصل از برنامه هفتم )از ابتدای 

سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴( که مبتنی بر سنجه‌های عینی 

و گزارش‌های نظارتی است، تصویر نگران‌کننده‌ای از روند اجرای 

احکام این فصل ارائه می‌دهد. این ارزیابی نشان می‌دهد با وجود 

گذشت یک سال از اجرای برنامه، تحولات اجرایی عمدتاً در سطح 

تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات متوقف مانده و تغییرات ساختاری 

و رفتاری لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور محقق نشده است.

بودجه عمومی دولت برای دهه‌ها در دام ابرچالشی چندبعدی 

گرفتار است که مهم‌ترین مظاهر آن کسری مزمن تراز عملیاتی، 

وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ناپایدار، انباشت بدهی‌های 

آشکار و پنهان، ضعف در تخصیص بهینه منابع، بی‌انضباطی مالی 

و ناکارآمدی نظام طرح‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود. این 

عوامل چرخه معیوبی از کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی، 

تورم و بازگشت مجدد به کسری بودجه را ایجاد کرده‌اند که نه 

فقط پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند، بلکه موجب تحلیل 

ظرفیت‌های توسعه بلندمدت کشور نیز می‌شود.

قانون برنامه هفتم در فصل سوم خود، برای مقابله با این ابرچالش، 

تکالیف متعددی را تصویب کرده است. از جمله این احکام می‌توان 

به حذف احکام غیربودجه‌ای از لایحه بودجه، تدوین بودجه 

برنامه‌محور، کنترل و مدیریت بدهی‌های دولت با تعیین سقف ۴۰ 

درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، جلب مشارکت 

بخش خصوصی در طرح‌های بالادستی نفت و گاز، ساماندهی 

طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق واگذاری به بخش خصوصی 

و بازنگری در نظام فنی و اجرایی کشور اشاره کرد.

ارزیابی عملکرد سال اول اجرای این فصل، حکایت از فاصله 

قابل توجه دستگاه‌های متولی با اهداف تعیین شده دارد. در 

حوزه بودجه برنامه‌محور و حذف احکام غیربودجه‌ای، اگرچه 

سازمان برنامه و بودجه اقداماتی را آغاز کرده اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ 

همچنان حاوی احکام غیربودجه‌ای بوده و تغییرات ایجادشده 

بیشتر شکلی و ظاهری است و به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد 

واقعی منجر نشده است.

در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت، اگرچه نسبت اعلامی بدهی 

قطعی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در 

حدود ۲۶ درصد و پایین‌تر از سقف قانونی است اما با احتساب 

بدهی‌های احتمالی و به‌ویژه بدهی دولت به صندوق توسعه 

ملی، این نسبت به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد که نشان از عدم 

شفافیت و دقت در گزارش‌دهی وضعیت واقعی بدهی‌ها دارد. 

این امر ریسک مالی پنهان قابل توجهی را برای اقتصاد کشور 

به همراه دارد.

در بخش سرمایه‌گذاری و انرژی، با وجود تاکید قانون بر جذب 

سرمایه بخش خصوصی برای افزایش توان تولید در میادین نفت 

و گاز، پیشرفت ملموسی حاصل نشده و ورود بخش خصوصی به 

این عرصه همچنان به تعویق افتاده، در حالی که ناترازی انرژی 

به یک تهدید جدی برای صنایع و خانوارها تبدیل شده است.

در حوزه طرح‌های عمرانی نیز اگرچه آیین‌نامه مشارکت عمومی-

خصوصی تدوین شده اما اجرای عملی احکام مربوط به ساماندهی، 

اولویت‌بندی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی 

محقق نشده و اطلاعات شفافی از عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه 

موجود نیست. همچنین سند جدید نظام فنی و اجرایی کشور 

اگرچه تصویب شده اما ارزیابی کارشناسی نشان می‌دهد رویکرد 

آن تفاوت معناداری با اسناد قبلی ندارد و نتوانسته تحول مورد 

انتظار قانون برنامه را ایجاد کند. مهم‌ترین چالش نهادی در این 

مسیر، نبود مرجع واحد و مقتدر برای مدیریت بدهی‌ها، ضعف 

در هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی 

و دارایی )خزانه‌داری کل کشور( و تعویق در استقرار نظام یکپارچه 

مدیریت مالی دولت )IFMIS( است.

برای عبور از این بن‌بست و حرکت به سمت اصلاح واقعی ساختار 

بودجه، چهار راهکار سیاستی کلیدی پیشنهاد می‌شود که عبارتند از:

ایجاد سازوکار شفاف و الزام‌آور برای مدیریت بدهی‌ها: باید 

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی به عنوان مرجع قانونی واحد 

و مقتدر تعیین شود. این مرجع موظف شود همه بدهی‌های 

قطعی، احتمالی و تعهدات دولت )از جمله به صندوق توسعه 

ملی و سازمان تأمین اجتماعی( را به طور شفاف شناسایی، ثبت و 

به طور منظم به مجلس گزارش دهد که این کار تصویر واقعی‌تری 

از وضعیت مالی دولت ارائه داده و به کنترل ریسک‌های پنهان 

کمک می‌کند.

بازطراحی اساسی فرآیند بودجه‌ریزی: لزوماً لایحه بودجه سال‌های 

آتی به صورت واقعی برنامه‌محور طراحی شود و این امر مستلزم 

اتصال مستقیم و شفاف اعتبارات مصوب به اهداف عملکردی، 

شاخص‌های خروجی و نتایج قابل اندازه‌گیری دستگاه‌های اجرایی 

است، نه اینکه صرفاً افزودن جداولی جدید به اسناد بودجه در 

دستور کار قرار داشته باشد.

تسریع در اجرای عملی مشارکت عمومی-خصوصی: آیین‌نامه 

تدوین شده در این زمینه باید هرچه سریع‌تر به تصویب نهایی 

رسیده و با اولویت‌بندی واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و 

دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، زمینه کاهش بار مالی 

دولت و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی را فراهم کند.

تقویت هماهنگی نهادی و استقرار نظام یکپارچه مالی: تعامل 

نظام‌مند بین مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق استقرار کامل نظام یکپارچه 

مدیریت مالی دولت و تبادل برخط داده‌ها، برای پایش ناترازی‌ها، 

کنترل تعهدات و ارزیابی طرح‌های عمرانی ضروری است.

باید تاکید کرد که حل ابرچالش ساختار بودجه، نه با اصلاحات 

جزئی و مقطعی، بلکه با عزم نهادی، شفافیت مالی کامل، بازتعریف 

نقش سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر قدرتمند مالی دولت 

و پایبندی همه دستگاه‌ها به انضباط بودجه‌ای ممکن خواهد 

بود. مجلس شورای اسلامی نیز باید نظارت فعال و مستمری بر 

اجرای این احکام و گزارش‌دهی دستگاه‌ها داشته باشد تا فصل 

سوم برنامه هفتم نیز مانند تجارب گذشته، در سطح مقررات 

باقی نمانده و به تغییر ملموس در ساختار بودجه منجر شود.

ارزیابی یک‌ساله اجرای احکام اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم
         در ۱۵ ماه گذشته دولت نه از جانب عرضه و نه از جانب تقاضا 

سیاست‌های مناسبی برای تعادل بخشی به بازار ارز طراحی نکرده 

است به طوری که همچنان بدون محدودیت امکان ثبت سفارش 

واردات انواع کالا وجود دارد و به همین دلیل همواره تقاضای ارز برای 

واردات، در سطوح بسیار بالا قرار می‌گیرد.

 در هر اقتصادی که جریان ورود و خروج کالا در آن وجود دارد، چند 

مؤلفه اصلی بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات، نقش قابل توجهی ایفا 

می‌کند. به طور معمولاً بهای انرژی، نرخ رشد نقدینگی، بهره و نرخ ارز 

شاخص‌های اصلی تاثیرگذار بر تورم و سطح قدرت خرید خانوار است.

دولت در یک سال و چند ماه گذشته، بارها بر سیاست گذاری در جهت 

کنترل تورم صحبت کرده است، اما برخی سیاست‌های تجاری و ارزی 

دقیقاً معکوس این هدف‌گذاری بوده است.

عوامل رشد بهای ارز شامل »عوامل بنیادین«، »عوامل برون‌زا« و 

»عوامل تکنیکال« است که عوامل بنیادین، خود شامل عوامل رشد 

نقدینگی نظیر کاهش درآمد نفت و رکود ایجادشده حاصل از کسری 

بودجه مزمن است. به عقیده اغلب کارشناسان، در ۱۵ ماه گذشته 

دولت نه از جانب عرضه و نه از جانب تقاضا سیاست‌های مناسبی 

برای تعادل بخشی به بازار ارز طراحی نکرده است به طوری که همچنان 

بدون محدویت امکان ثبت سفارش واردات انواع کالا وجود دارد و به 

همین دلیل همواره تقاضای ارز برای واردات، در سطوح بسیار بالا قرار 

می‌گیرد. از طرف دیگر در جانب عرضه ارز، باید گفت که در یک سال 

اخیر ورودی ارز مقداری کاهش یافته و دولت نتوانسته است بازارهای 

توسعه‌یافته صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ 

را حفظ کند و همین مسئله موجب کاهش عرضه ارز به بازار شده است. 

البته میزان صادرات غیرنفتی در این مدت کاهش نداشته است.

از سوی دیگر، باوجود این شرایط، دولت و به طور مشخص وزارت 

جهاد کشاورزی، سیاستگذاری مناسبی برای تأمین کالای اساسی 

انجام ندادند و همین موجب شد تأمین کالاهای اساسی با چالش 

مواجه شود؛ توقف روش تهاتر، محدود کردن واردات کالاهای اساسی 

به چند شرکت خصوصی انحصارگر و حذف سایر شرکت‌های فعال در 

این زمینه، توقف تخصیص تلفیقی ارز ترجیحی و ارز با بازار اول مرکز 

مبادله و کاهش برآورد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، ازجمله 

سیاست‌های غلط در این حوزه بوده است.

با وجود همه این موارد، دولت برای عبور از این چالش‌ها، دو تصمیم 

عجیب دیگر گرفته است. تصمیم اول ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون 

اعلام منشأ ارز که به سیاست ۹۰-۱۰ معروف است و تصمیم دوم واردات 

کالای اساسی از طریق از استان‌های مرزی بدون لحاظ منشأ ارز؛ 

کارشناسان معتقدند این دو تصمیم موجب شده است واردکننده 

برای تأمین ارز موردنیاز خود، سراغ بازار غیررسمی ارز بروند که همین 

ورود تقاضای عمده به بازار کم‌عمق ارز غیررسمی، منجر به رشدهای 

مکرر بهای ارز در روزهای و هفته‌های اخیر شده است.

این دو اقدام نسنجیده دولت، پیام مشخصی به فعالان اقتصادی و بازار 

غیررسمی می‌دهد و آن این است که منابع ارزی محدود و تقاضای ارزی 

بالاست و به این ترتیب دورنمای بازار ارز، افزایش قیمت ارز است.

از شهریور ۱۴۰۳ که نرخ ارز در دامنه ۵۹ هزار تومان قرار داشت تا 

ساعت تنظیم گزارش امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ که به عدد ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ 

تومان رسیده، بهای ارز ۱۱۷ درصد افزایش یافته است، اما در همه 

این ایام، دولت اعلام کرده که به دنبال مهار تورم است.

در ایام یک سال و اندی فعالیت دولت، هرگاه بحث تورم شده است، 

مسئولان دولت »کسری بودجه« و »ناترازی بانک‌ها« و »رشد نقدینگی« 

را عامل تورم اعلام کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداده‌اند 

که در شرایطی که رشد نقدینگی کمتر از ۴۰ درصد بوده است، رشد ۱۱۷ 

درصدی بهای ارز چگونه با رشد نقدینگی قابل توجیه و توضیح است؟

قوت‌بخشی به بازار ۲۰ میلیارد دلاری 
ارز  آزاد

افزایش روزانه نرخ دلار، در 
بستری از ضعف ساختاری 

اقتصاد، به عاملی 
شتاب‌دهنده برای زمین‌گیر 

شدن تولید تبدیل شده 
است. صنعت ایران امروز نه 

با یک بحران مقطعی، بلکه 
با چند فشار هم‌زمان مواجه 
است: بی‌ثباتی ارزی، کاهش 

سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی 
و افت تقاضا



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

گندم  فراسرزمینی   کشت 
تژیک است؟ چرا برای ما استرا

       گندم، ستون فقرات امنیت غذایی ایران، در آستانه یکی 

از پرریسک‌ترین سال‌های خود قرار گرفته است. کاهش بارندگی 

در مناطق دیم‌خیز، افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید و 

تعلل مزمن در اجرای سیاست‌های جایگزین، زنجیره تولید این 

کالای راهبردی را به نقطه شــــــکننده‌ای رسانده و شاید کشت 

فراسرزمینی راه‌حلی برای گذر از این مقطع زمانی باشد.

گندم در ایران صرفاً یک محصول زراعی نیست، بلکه شاخصی 

از ثبات اقتصادی و اجتماعی است. هرگونه اختلال در تولید یا 

تأمین آن، مستقیماً به سفره خانوار و به طور غیرمستقیم به بودجه 

دولت و ذخایر ارزی کشور منتقل می‌شود.

سال زراعی جدید در حالی آغاز شده که نشانه‌های اقلیمی، از کاهش 

۳۰ تا ۴۰ درصدی بارش در بسیاری از استان‌های دیم‌خیز حکایت 

دارد. استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 

لرستان که سهم بالایی در تولید گندم دیم دارند، با افت رطوبت 

خاک مواجه‌اند؛ وضعیتی که اگر تداوم یابد، می‌تواند برداشت 

سال آینده را به کمتر از ۸ میلیون تن برساند.

این عدد در مقایسه با نیاز مصرفی کشور که سالانه حدود ۱۳ تا ۱۳.۵ 

میلیون تن برآورد می‌شود، به معنای شکافی نزدیک به ۴ میلیون 

تن است؛ شکافی که فقط از مسیر واردات قابل جبران خواهد بود.

هزینه تولید؛ گره کور تولید داخلی

بحران گندم فقط به آســــــمان کم‌باران محدود نمی‌شود. در 

زمین نیز شرایط برای کشاورز روزبه‌روز دشوارتر شده است. 

جهش قیمت نهاده‌های تولید، از کود و بذر گرفته تا سوخت 

و حمل‌ونقل، هزینه تمام‌شده تولید را به سطحی رسانده که 

بخش قابل توجهی از کشاورزان خرد، عملاً از چرخه کشت 

خارج شده‌اند.

کودهای نیتروژنه طی یک سال بیش از سه برابر شده‌اند، بذر 

اصلاح‌شده به‌سختی در بازار یافت می‌شود و ماشین‌آلات کشاورزی 

به دلیل نبود قطعه و لاستیک با فرسودگی فزاینده روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر دیرکرد دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی 

گندم از گندمکاران و ابهام در روش پرداخت آن، بسیاری 

از تولیدکنندگان را مردد از کاشت محصول کرد؛ چراکه در 

چنین شرایطی، کشت گندم برای بسیاری از زارعان نه فقط 

سودآور نیست، بلکه زیان قطعی محسوب می‌شود. نتیجه 

این وضعیت، کاهش سطح زیرکشت، افت تولید و تشدید 

وابستگی به واردات است؛ چرخه‌ای که هر سال پرهزینه‌تر 

تکرار می‌شود.

کشت فراسرزمینی؛ راهکاری که معطل ماند

در برابر این بن‌بست، کشت فراسرزمینی به عنوان یک راهبرد 

مکمل، سال‌هاست مطرح شده اما هیچ‌گاه از مرحله اسناد و 

تفاهم‌نامه‌های پراکنده فراتر نرفته است. ایده اصلی ساده بود و 

شامل استفاده از زمین و آب کشورهای دارای مزیت اقلیمی برای 

تولید غلات موردنیاز ایران می‌شد. این سیاست می‌توانست هم 

هزینه تولید را کاهش دهد و هم ریسک اقلیمی را از جغرافیای 

خشک داخل کشور به مناطق پربارش منتقل کند.

در حالی که کشورهای منطقه و حتی رقبای اقتصادی ایران، 

از عربستان و امارات گرفته تا چین، پروژه‌های بزرگ کشت 

فراسرزمینی را در قزاقستان، سودان، اوکراین و آمریکای جنوبی 

عملی کرده‌اند اما سهم ایران از این میدان تقریباً صفر باقی مانده 

است. نتیجه این تعلل، وابستگی به واردات نقدی، آن‌هم در 

بازاری بی‌ثبات و سیاسی‌شده است.

صرفه اقتصادی و مزیت راهبردی

کشت فراسرزمینی صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه 

بخشــــــی از معماری امنیت ملی 

سالانه  ایران  می‌شود.  محسوب 

به طور متوسط بیش از ۴ میلیون 

تن گندم وارد می‌کند. اگر به جای 

تولید  در  نهایی،  محصول  خرید 

می‌شد،  سرمایه‌گذاری  مشترک 

هزینه تمام‌شــــــده هر کیلو گندم 

درصد   ۳۰ دست‌کم  می‌توانست 

کاهش یابد.

در شرایط فعلی که قیمت جهانی 

گندم حدود ۳۰۰ دلار در هر تن برآورد 

می‌شود، این کاهش می‌توانست 

هزینــــــه را به محــــــدوده ۲۱۰ دلار 

برساند؛ رقمی که فشار ارزی قابل 

توجهی را از دوش دولت برمی‌دارد. 

افزون بر آن، تولید مشترک، کشور 

گزارش

را از شوک‌های ناگهانی بازار جهانی، تحریم‌ها و بحران‌های 

ژئوپلیتیک مصون‌تر می‌کند.

امنیت منابع؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی

در دنیای امروز، امنیت غذایی فقط به تولید داخل محدود نمی‌شود. 

مفهوم »امنیت منابع« ایجاب می‌کند که کشورها سبدی متنوع 

از منابع تأمین داشته باشند. کشت فراسرزمینی دقیقاً در همین 

نقطه معنا پیدا می‌کند که تنوع‌بخشی جغرافیایی برای کاهش 

ریسک را شامل می‌شود.

قراردادهای بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله در کشورهایی با منابع آب 

کافی و اقلیم مناسب، می‌تواند جایگزین خریدهای مقطعی و 

پرریسک شود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری کشاورزی در کشورهای 

هدف، به تقویت روابط اقتصادی و حتی سیاسی منجر می‌شود؛ 

مزیتی که در شرایط منطقه‌ای ایران، اهمیتی دوچندان دارد.

ح اجرا نمی‌شود؟ چرا این طر

عدم پیشرفت این سیاست را باید در ترکیبی از ضعف اراده اجرایی، 

نبود چهارچوب حقوقی شفاف و ناکارآمدی دیپلماسی کشاورزی 

جست‌وجو کرد. سازوکار مالکیت یا اجاره زمین، بیمه محصول، 

انتقال ارز و بازگشت سرمایه، هنوز به صورت عملیاتی طراحی 

نشده است. بخش خصوصی نیز بدون تضمین دولتی، تمایلی 

به ورود به این میدان پرریسک ندارد.

در حالی که تجربه جهانی نشــــــان می‌دهد دولت‌ها با ایجاد 

صندوق‌های تضمین و تقسیم ریسک، مسیر ورود سرمایه‌گذاران 

را هموار کرده‌اند اما در ایران این پروژه‌ها عملاً بدون پشتوانه 

مالی رها شده‌اند.

پیامد مستقیم؛ نان باز هم گران می‌شود

کاهش تولید داخلی گندم، مستقیماً خود را در بازار نان نشان 

می‌دهد. طی دو سال گذشته، قیمت نان در بسیاری از مناطق 

کشور دو تا سه برابر شده و در صورت تحقق سناریوی بدبینانه 

تولید، احتمال جهش جدید در سال آینده بسیار بالاست. هر 

یک میلیون تن کمبود گندم، به معنای بیش از یک میلیارد دلار 

واردات اضافی است؛ رقمی که در شرایط محدودیت ارزی، فشار 

مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.

مسیر خروج؛ اقدام فوری و هم‌زمان

حل بحران گندم نیازمند بسته‌ای هم‌زمان از سیاست‌هاست. از 

یک‌سو باید نظام خرید تضمینی داخلی بازطراحی شود تا کشاورز 

حداقل سود منطقی داشته باشد و از سوی دیگر، اجرای کشت 

فراسرزمینی از حالت شعار خارج شود.

درواقع تدوین نقشه ملی کشت 

فراسرزمینی، انتخاب شرکای پایدار، 

ایجاد صندوق تضمین سرمایه‌گذاری 

و فعال‌سازی دیپلماسی کشاورزی، 

اقداماتی هستند که دیگر جای تعویق 

ندارند.

توان  برای  آزمونی  گندم،  بحران 

کشــــــور  اقتصادی  تصمیم‌گیری 

است. ادامه وضع موجود، به معنای 

تعمیق وابستگی و افزایش هزینه 

امنیت غذایی خواهد بود. کشت 

فراسرزمینی اگر امروز آغاز شود، 

شاید بتواند بخشی از بحران فردا 

را مهار کند اما اگر همچنان در حد 

اسناد باقی بماند، سال آینده دیگر 

فرصتی برای جبران نخواهد بود.

     خصوصی‌سازی گمرکات اجرایی به دلیل ایجاد موقعیت تعارض 

منافع »اتحاد ناظر و منظور« مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون 

اساسی است. در حال حاضر نیز برخی مراحل تشریفات گمرکی از 

جمله ارزیابی با ایکس‌ری به بخش خصوصی واگذار شده اما افزایش 

کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی محقق نشده است. از سوی 

دیگر خصوصی‌سازی گمرکات اجرایی در تناقض با ساماندهی رویه 

ملوانی است؛ چراکه نه تنها مبادی ورودی جدیدی برای قاچاق کالا 

ایجاد می‌کند، بلکه با افزایش قاچاق ارز، نقض غرض تسهیل تشریفات 

گمرکی نیز محسوب می‌شود.

به گزارش مسیر اقتصاد، وزیر امور اقتصاد و دارایی طی روزهای گذشته 

از انجام آسیب‌شناسی مفصل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۳ ماه 

ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد ]۱[؛ بر این اساس و به جهت کاهش رسوب 

کالا و افزایش بهره‌وری ترخیــــــص کالا در گمرکات اجرایی، »حدود ۱۰ 

گمرک سهم عمده تجارت خارجی را برعهده خواهند داشت و تعداد 

محدودی از گمرکات اجرایی باقی مانده نیز به بخش خصوصی واگذار 

می‌شوند«. همچنین واگذاری ایکس‌ری‌های در حال خرید نیز به بخش 

خصوصی )احتمالاً بخش خصوصی از کشور چین طبق مصاحبه وزیر 

امور اقتصاد و دارایی مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴(]۲[ مدنظر قرار گرفته است.

تعارض منافع »اتحاد ناظر و منظور« در خصوصی‌سازی گمرک

خصوصی‌سازی گمرکات اجرایی اگر به معنای واگذاری وظایف و اختیارات 

گمرک جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی موضوع ماده )۳( 

قانون امور گمرکی باشد، باعث ایجاد موقعیت تعارض منافع »اتحاد 

ناظر و منظور« خواهد شد و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون 

اساسی است که در آن بر لزوم رعایت »چهارچوب سیاست‌های تجاری 

و ارزی« برای فعالیت‌های بازرگانی خارجی تأکید شده است. اتحاد ناظر 

و منظور به این معنا است که عامل یا موجودیت در موقعیت احتمال 

انتفاع از نظارت و ارزیابی خود یا دیگران قرار می‌گیرد. ]۳[

به عنوان مثال »تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول 

قانونی« در بند )ب( ماده )۳( قانون مذکور از وظایف و اختیارات گمرک 

است و اگر تشخیص ردیف تعرفه برعهده بخش خصوصی قرار گیرد که 

ممکن است فعال در بازرگانی داخلی و یا خارجی نیز باشد باعث بروز 

تخلف و یا قاچاق خواهد شد.

خصوصی‌سازی گمرکات اجرایی در حالی مطرح شده است که جلوگیری 

از وقوع چنین موقعیت تعارض منافعی طبق ماده )۱۱۲( قانون امور گمرکی 

»اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و 

هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. 

متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت 

در گمرک محکوم می‌شوند.«

معطلی ناوگان حمل‌ونقل برای عبور از ایکس‌ری

خرید ایکس‌ری و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز در حالی مطرح 

شده است که تجربه 

قراردادهای  عقــــــد 

بخش  با   ]۴[B.O.O
معطلی  و  خصوصی 

حمل‌ونقل  نــــــاوگان 

مرزی  پایانه‌های  در 

بازرســــــی  جهــــــت 

فیزیکی از طریق عبور 

از ایکس‌ری، همچنان 

یکــــــی از چالش‌های 

تجارت خارجی است.

 ،B.O.O در قراردادهای

سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه‌اندازی و 

نگهداری طرح برای همیشه اقدام می‌نماید و درآمدهای اجرای طرح 

را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می‌کند. به همین 

منظور و بر اساس مشاهدات میدانی، حداکثر بازرسی قابل انجام با 

عبور از ایکس‌ری انجام می‌گیرد.

بنابراین حتی با وجود اینکه برخی مراحل تشریفات گمرکی از جمله 

نصب، تعمیر و نگهداری ایکس‌ری به بخش خصوصی واگذار شده، اما 

این واگذاری منجر به تحقق بند )ط( ماده )۳( قانون امور گمرکی مبنی بر 

»استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته 

جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی« نشده است.

خصوصی‌سازی گمرک در مقابل ساماندهی رویه ملوانی

خصوصی‌سازی گمرکات اجرایی نقض غرض ساماندهی رویه ملوانی و 

جلوگیری از قاچاق ورودی از خلأهای مرزی است؛ چراکه به دلیل ایجاد 

موقعیت تعارض منافع و امکان فساد به خاطر عدم رعایت قوانین و 

مقررات در تشریفات گمرکی مبادی ورودی جدیدی برای قاچاق کالا 

از رویه ملوانی به وجود می‌آیــــــد. افزایش قاچاق کالا موجب افزایش 

قاچاق ارز یا تقاضای ارز از بازار غیررسمی می‌شود. افزایش تقاضا در 

بازار غیررسمی و نرخ ارز غیررســــــمی نیز موجب افزایش نشتی ارز از 

بازار رسمی به غیررسمی شده و درنهایت مدت‌زمان باقی ماندن در 

صف تخصیص و تأمین ارز و افزایش خواهد یافت که مدت‌زمان اتمام 

تشریفات گمرکی را افزایش می‌دهد.

به دلیل واگذاری برخی بنادر، اسکله‌ها و موج‌شکن‌ها به بخش خصوصی 

و سایر دستگاه‌های دولتی و متعاقباً افزایش قاچاق کالا، در ماده )۳( 

قانون »ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی )کولبری و ملوانی( و ایجاد 

اشتغال پایدار مرزنشینان«، درمجموع ۴۰ درصد از درآمدهای گمرکی و 

مالیاتی حاصل از اجرای این قانون باید برای »زیرساخت‌های اقتصاد مرز 

)تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک(« 

و »تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق )انسداد 

معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا(« هزینه 

شود که همانطور که بیان شد در تناقض با خصوصی‌سازی گمرکات 

اجرایی است.

تجارت  تسهیل  به  گمرک  خصوصی‌سازی 
می‌شود؟ منجر 

گندم در ایران صرفاً یک 
محصول زراعی نیست، بلکه 

شاخصی از ثبات اقتصادی 
و اجتماعی است. هرگونه 

اختلال در تولید یا تأمین آن، 
مستقیماً به سفره خانوار 

و به طور غیرمستقیم به 
بودجه دولت و ذخایر ارزی 

کشور منتقل می‌شود

بدعهدی شرکت وابسته به وزارت نفت، بازار دارو را آسیب‌پذیرتر کرده است
      رئیــــــس انجمن تولید، تأمیــــــن، توزیع و 

صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان 

تهران می‌گوید:‌ در زمینه انتقال ارز دارو و تجهیزات 

پزشکی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، 

علیرغم تعهدی که به بانک مرکزی داده بود تا متأخر 

ارزهای خارجی را تا آبان به صفر برساند، هنوز نتوانسته 

ارز را به تأمین‌کننــــــدگان خارجی پرداخت کند و 

وضعیت بسیار بدی ایجادشده است. می‌توان گفت 

۵۰ درصد از مشکلات فعلی در حوزه دارو و تجهیزات 

پزشکی ناشی از عملکرد همین شرکت است.

به گزارش ایلنا، بازار دارو در کشور حال و روز خوبی 

ندارد. زنگ خطر بحران در این حوزه مدتی است به 

صدا درآمده. بیماران و به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های 

خاص یا بیماری‌های مزمن در شرایط بدتری قرار 

دارند. از یک سو دسترسی به برخی از داروها کم 

است و از سوی دیگر جهش ناگهانی نرخ ارز قیمت 

دارو را افزایش قابل توجهی داده است. تا جایی که 

نمایندگان مجلس می‌گویند داروهای موردنیاز عموم 

مردم طی یک هفته گذشته در مواردی تا دو برابر گران 

شده‌اند. در چنین شرایطی دسترسی مردمی که نه 

درآمدشان همسو با تورم و گرانی‌ها افزایش می‌یابد 

و نه نقشی در تصمیم‌گیری‌های کشور در حوزه‌های 

مختلف دارند، تبعات ناشی از تصمیمات مسئولان 

را تحمل می‌کنند.

زندگی زیر سایه تحریم‌ها، دست و پنجه نرم کردن 

با انواع ناترازی‌ها و درنهایت کاستی‌ها برای تأمین 

نان و رزق روزانه گوشه‌ای از همین تبعات است که 

حالا وضعیت نامناسب دسترسی به دارو برای حفظ 

جان هم به آن اضافه شده است. این روزگار تلخ‌تر 

از ذهن تا آنجا رسیده که حیات هموطنان دارای 

بیماری خاص را به شدت تحت شعاع قرار داده است.

مانند امین افشار، رئیس هیات‌مدیره کانون هموفیلی 

ایران که درباره پایان یافتن ذخایر اضطراری داروهای 

بیماران هموفیلی هشدار داده و گفته است »در 

هفته‌های اخیر، اختلال در ورود فرآورده‌های حیاتی 

شرکت CSL Behring که به دلیل محدودیت‌های 

ناشی از تحریم متوقف شده؛ بیماران ما را در آستانه 

یک بحران جدی و تهدیدکننده حیات قرار داده است. 

ذخایر اضطراری داروخانه درمانگاه جامع هموفیلی 

در برخی اقلام حیاتی به پایان رسیده است و این 

یعنی اگر تأمین جایگزین‌ها بلافاصله آغاز نشود، 

احتمال از دست رفتن جان شمار قابل‌توجهی از 

بیماران کاملاً واقعی و جدی است.«

یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران هم 

از حذف ارز ترجیحــــــی داروهای وارداتی بیماران 

خاص انتقاد کرده و آن را فاجعه خوانده است: 

»هزینه دارو در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل 

۴ برابر و در بدبینانه‌ترین حالت تا ۱۲ برابر افزایش 

پیدا می‌کند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.«

در حالیکه مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و 

دارو خبر داده است که ۶۰۰ میلیون دلار از مقدار ارز 

ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، بنابر بخشنامه 

دولت، کاهش یافته اســــــت، چهار تشکل بزرگ 

صنعت دارو و تجهیزات پزشــــــکی کشور با ارسال 

نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، نسبت به تداوم عدم 

تأمین و انتقال ارز موردنیاز واردات دارو، مواد اولیه 

و تجهیزات پزشکی هشدار داده و اعلام کرده‌اند که 

این وضعیت می‌تواند به کمبود جدی و گسترده اقلام 

حیاتی حوزه سلامت منجر شود.

در این شرایط رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به 

مشکلات حوزه دارو مهم‌ترین راه‌حل مدیریت معقول 

ذخایر دارویی کشور برای پیشگیری از چالش‌های 

احتمالی آینده می‌داند. راهکاری برای تأمین پایدار 

داروی موردنیاز مردم.

کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن بازار مصرف دارو

»علیرضا چیذری« رئیس انجمن تولید، تأمین، 

توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی 

استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: 

»همانطور که پیشتر دکتر عبداللهی رئیس اداره کل 

دارو عنوان کرده بود، حدود ۱۰.۲۰ قلم از داروهای فوق 

حیاتی بیمارستانی با کمبود مواجهند. به صورت کلی 

در سال‌های اخیر همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم دارو در 

کشور با کمبود مواجه بوده‌اند. درحال حاضر شاهد 

جهش نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی هستیم که 

در برخی موارد از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 

رسیده است؛ که این عدد نشان‌دهنده جهش هفت 

برابری قیمت دارواست. این در حالی است که درآمد 

مردم افزایش نداشته البته به‌جز ۲۰ تا ۳۰ درصدی از 

جامعه که هر سال به حقوق‌هایشان اضافه می‌شود. 

آسیب ناشی از اختلاف میان درآمد مردم و هزینه‌های 

دارو قطعاً به بازار مصرف دارو وارد می‌شود.«

او ادامه می‌دهد: »درواقع ارزش پول ملی کاهش یافته 

است؛ نه اینکه ارز گران شده باشد. کاهش ارزش پول 

ملی باعث فقیرتر شدن بازار مصرف و افزایش رنج 

مصرف‌کنندگان شده است. وضعیت دارو فقیر و 

غنی نمی‌شناسد و همه در برابر آن آسیب‌پذیرند. در 

این وضعیت هرچه بیماری درمان‌ناپذیرتر و خاص‌تر 

باشد، فشار چندبرابری و حتی چندده برابری بر 

بیمار وارد می‌شود«.

او عنوان می‌کند که در دوره‌هایی نتوانستیم برخی 

داروها را تأمین کنیم و مردم را به سمت بازار بسیار 

گران و دســــــت‌نیافتنی و غیرقابل رؤیت هدایت 

کرده‌ایم بازاری که نمی‌دانیم داروی آن اصالت دارد 

یا از طریق قاچاق وارد شده و مردم به دلیل اعتماد 

به نام یا بسته‌بندی آن را خریداری می‌کنند. در این 

بازار غیرقابل رؤیت، نظارتی روی دارو نیست و اگر 

شرایط نگهداری یا اصل آن دچار آسیب یا قلابی 

باشد مصرف‌کننده قطعاً دچار آسیب می‌شود.

چیذری تاکید می‌کند که از یک سو هزینه دارو برای 

برخی بیماری‌ها کمرشکن شده و از طرف دیگر 

بیمه‌ها توان پوشش نداشته و بدهی سنگینی به 

داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارند. دکتر 

شهریاری _رئیس کمیسیون بهداشت مجلس_ اعلام 

کردند که دادستانی به این ماجرا ورود کرده تا برخی 

بیمارستان‌ها به دلیل فرسودگی و نبود استحکام 

کافی و وضعیت ناایمن تخت‌های بیمارستانی از 

پذیرش بیماران خودداری کنند.

وضعیت در وزارت بهداشت بسامان نیست

چیذری این را هم می‌گوید که وضعیت در وزارت 

بهداشت به سامان نیست: در زمینه انتقال ارز دارو 

و تجهیزات پزشکی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه 

وزارت نفت علیرغم تعهدی که به بانک مرکزی داده 

بود تا متأخر ارزهای خارجی را تا آبان به صفر برساند، 

هنوز نتوانســــــته ارز را به تأمین‌کنندگان خارجی 

پرداخت کند و وضعیت بســــــیار بدی ایجادشده 

است. می‌توان گفت ۵۰ درصد از مشکلات فعلی 

در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از عملکرد 

همین شرکت است. مطالبه بیمه‌ها در برخی موارد 

از ۹ ماه گذشته و برخی مراکز درمانی بیش از دو 

سال است که بدهکارند. وقتی این حجم از بدهی 

وجود داشته باشد، امکانات به درستی میان مردم 

تقسیم نمی‌شود.

او درباره تعهد این شرکت توضیح می‌دهد که بیش 

از ۴ ماه است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارو 

در برخی از موارد، ارز را از بانک مرکزی خریداری 

کرده‌اند؛ اما این شرکت نتوانســــــته ارزی را که 

شرکت‌های داخلی خریداری و تأمین کرده‌اند به 

تولیدکننده و تأمین‌کننده خارجی تحویل دهد؛ 

یعنی بازار دچار کمبود بوده و با این شوکی که به دلیل 

عملکرد شرکت مذکور، بازار دارو و تجهیزات پزشکی 

دریافت کرده نابسامانی عظیم رخ داده است. در 

حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وضعیت خوب نیست. 

عدم عمل به تعهد از سوی این شرکت را به مراجع 

نظارتی و قانونی مربوطه ارجاع خواهیم داد. این 

شرکت قرار بود تعهدی که در مجلس کرده بود را 

تا پایان آبان انجام دهد.

به گفته چیذری بدقولی‌های این شرکت فرصت 

جهانی ما را از بین می‌برد و پیامدهای آن در آینده، 

در بازار دارو و تجهیزات پزشکی نمایان خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه ارزیابی از وضعیت 

بازار دارو در سال آینده دارید؟ می‌گوید: حتی درباره 

۱۴۰۴ هم ارزیابی ندارم. ما با روزمرگی متأخر روزها را 

می‌گذرانیم و آینده را اصلاً نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. 

با مدیریت بحران دلسوزانه و مدیریت انبارهای خالی 

از سوی سازمان غذا و دارو که جامعه این بحران‌ها را 

هنوز خیلی درک نمی‌کند، اگر این وضعیت ادامه پیدا 

کند، در یکی‌دو ماه آینده وضعیت واقعاً فاجعه‌بار 

خواهد بود.

خصوصی‌سازی گمرکات 
اجرایی به دلیل ایجاد 

موقعیت تعارض منافع 
»اتحاد ناظر و منظور« مغایر 
با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی است
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